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62 سال معلمى

ــدود 25 جلد كتاب  � ــال اخير ح ــده در طول 10س بن
ــار قبل از چاپ تصحيح  ــته ام كه هركدام حدود 10ب نوش
ــى در انجام اين كار  ــده اند. بيش از اينكه هوش و تواناي ش
ــته و زحمت  ــن آثار اصرار داش ــم، بر چاپ اي ــته باش داش
ــده يا نه،  ــيده ام. اينكه از برآيند آنها چيزى حاصل ش كش
ــم امروز براى حرمت گذاشتن به كار علمى  نمى دانم. مراس
برگزار شده است. احسان و لطف شما به من ساليان سال 
ــتم و منتى هم  ــت كه ادامه دارد و من قدردان آن هس اس
ــاله خود و 62سال  ــى ندارم. با سابقه زندگى 80س بر كس
ــت كه ديگران به علم و معلم احترام  معلمى، طبيعى اس
بگذارند و قدر 62سال معلمى را بدانند. اگر قرار بود زندگى 
ــنين جوانى آغاز كنم، بازهم شغل معلمى را  را دوباره از س
انتخاب مى كردم. البته معلمان زيادى هستند كه قدردانى 

از زحمات خود را نديده اند. 
رابطه با قدرت

ــى مى گويند بنده براى تقرب به قدرت اين كارها  برخ
ــور آقاى خاتمى و با علم به اينكه  ــام داده ام. در حض را انج
ــال است كه ايشان را مى شناسم از ايشان مى پرسم.  70س
ــال رييس جمهور بودند و ما در سال هاى  ايشان هشت س
رياست جمهورى ايشان با هم آشنا نشديم من حتى به پدر 
ــان ارادت خاص دارم اما تقريبا ارتباط چندانى قبل و  ايش
ــان نداشتم و چنانچه خودشان  بعد از رياست جمهورى ش
مى دانند كارى به قدرت نداشتم. البته يك دليلش نيز اين 
بود كه فرصتش را نداشتند و من نمى خواستم مزاحمشان 
باشم. بنده هميشه به معلمى و نوشتن اكتفا مى كنم. من 
ــم اما به حضرت عباس  ــتم، سياست مى نويس معلم هس
سياسى نيستم! البته هميشه هم سياسى بودم و هميشه 
ــتم اما اين سروكار، سروكار  ــت سر و كار داش هم با سياس
فكرى بوده حتى وقتى در محضر مرحوم حضرت آيت االله 
ــتر  ــودم آنجا نيز بحث ما از همين قبيل و بيش خاتمى ب
فلسفى و شبه فلسفى بود نه متن سياست رسمى و جارى 
كشور. 80سالگى چيز بدى است اما در عين حال بد نيست. 

كارآمدى فلسفه
ــش برايم پيش آمده بود كه  از جوانى دغدغه اين پرس
ــفه كه نزديك به دوهزارو500سال عمر دارد و همه با  فلس
آن بد هستند چرا نيست و نابود نمى شود؟ چرا آثار فيلسوف 
ــت  مهجور متعلق به دوران نه چندان علمى باقى مانده اس
ولى خيلى آثار تاثيرى نداشته اند؟ چه چيز فلسفه را حفظ 
مى كند؟ اگر فلسفه با زندگى ما ارتباط مستقيم ندارد چرا 
باقى مانده است؟ فلسفه نه شغل است نه كار و نه نان، اما 
ــد، اين امر قديم و جديد  علوم ديگر همه كاربردى بوده ان
ــفه نسبتى با سياست ندارد پس چرا مورد  ندارد. اگر فلس
بحث فيلسوفان است. بنابراين آنهايى كه مى گويند فلسفه 
ــتقيمى از آن حاصل  به هيچ كار نمى آيد و هيچ فايده مس
ــود در جواب من مى گويم كه من نمى دانم، اما اگر  نمى ش
اينطور است چرا اين فيلسوفان همه شان راجع به اخلاق و 
سياست بحث كرده اند؟ اگر فلسفه اثرى و نسبتى با سياست 
ندارد پس چرا مورد بحث فيلسوفان است؟ آيا صرف تفنن 
بوده است؟ اگر سياست به درد نمى خورد و به كار نمى آيد، 
چرا همه فلاسفه سياست گفتند و فلسفه شان در سياست 
ــان صورت ديگرى پيدا  ــذار بوده و با اين امر مساله ش اثرگ
ــت. نمى توانم بگويم فلسفه به دردى نمى خورد و  كرده اس
ــه بگويم چون افلاطون  ــت ك اين امر براى من كافى نيس
سياسى بود پس فلسفه و سياست با هم پيوند دارند، من 
بايد خود به اين امر پى ببرم كه اين پيوند در كجا قرار دارد. 
پشت پا زدن فيلسوف و هنرمند به عقل معاش

ــتيم و راه هايى را طى  ــاهد رفتارهايى هس ما امروز ش
ــن راه ها در دوره جديد تاريخ غربى صورت  مى كنيم كه اي
ديگرى پيدا كرده و تجديد حيات و تجديد عهد شده است. 
رنسانس، تجديد عهد يونانى است و در پى اين تجديد عهد 
ــت  بود كه اين تمدنى كه امروز همه جهان را فراگرفته اس
پديد آمد. تمدن يونانى نمى توانست همه جهان را فرابگيرد. 
بين تفكر و زندگى، بين عقل كلى و عقل معاش ارتباطى 
ــود دارد كه نمى توان آن را توضيح داد و بيان كرد، چرا  وج
ــت از  ــه عقل معاش از عقل كلى بيرون نمى آيد. سياس ك
فلسفه بيرون نمى آيد. اخلاق از فلسفه بيرون نمى آيد. اما 
وقتى كه تفكر هست اخلاق و سياست قوام پيدا مى كند. 
وقتى سياست هست زمينه براى تفكر نيز وجود دارد. اين 
تناسب و تعادل در جامعه عدالت را به وجود مى آورد. من در 
سراسر عمرم از آغاز جوانى كه رساله اى درباره فارابى نوشتم 
مساله ام اين بود كه چرا فارابى به سراغ سياست رفت؟ آيا 
از استادان يونانى تقليد كرده است؟ اگر تقليد نكرده است، 
آنچه نوشته به درد سياست زمان نخورد. آنچه تقريبا بعد 
از او تعطيل شد. بحث سياست در فلسفه لاغرتر شد تا به 

زمان ما رسيد. 
ما خود ديالوگيم

ــده و با مهر نيز سامان مى يابد، ما  جهان با مهر بنا ش
ــتيم كه بحث ديالوگ را  قدر ابتكار آقاى خاتمى را ندانس
مطرح كردند. صحبت سياست نيست به تعبير يك شاعر 
ما خود ديالوگيم! ما از ابتدا به پرسش «الَستُ برِبكّم» پاسخ 
ــتيم، عهد مهر و محبت.  داديم، بنابراين ما اهل عهد هس
ــد و مقصودى داريم و  ــر مى كنيم كه به هر حال مقص فك
ــر نمى تواند بى مقصد و مقصود باشد اما چطور بايد به  بش
ــت  ــيد و چگونه؟ جامعه داراى مقصد و مقصود اس آن رس
به عقل معاش و عالى نياز دارد، بايد زندگى مردم را دنبال 
كرد زمانى كه خللى در اين زندگى ايجاد مى شود بايد ديد 
اين خلل از كجاست. حرف زدن، ادعاكردن مسايل را ظاهرا 
حل مى كند اما در ظاهر و گفتار نمى توان مشكلات را رفع 
كرد. فلسفه حرف هاى ساده مى زند اينكه بياييم در حرف 
بگوييم ما كجاى تاريخ قرار داريم و در قرن بيست ويكم كجا 
هستيم و از چه مدل هايى پيروى مى كنيم، اهميتى ندارد. 
متن سخنرانى در همايش بزرگداشت داورى

گفتار
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ــالگى رضا داورى  ــن 80س ــم بزرگداشت جش شـرق: مراس
ــبيه بود تا  ــنى ش چنان كه از عنوانش نيز برمى آمد، به جش
نشستى فلسفى درباره آرا و آثار او.  بيش از 100چهره علمى، 
ــفه آمدند، از آشنايى  ــتمداران و اهالى فلس فرهنگى، سياس
ــخصى و اخلاقى اش، منش علمى و  خود با او، خصوصيات ش
فرهنگى اش، مشاغل دولتى و غيردولتى اش گفتند و رفتند. 
جشنى كه از پنج عصر يكشنبه آغاز شد و تا پاسى از شب به 
ــيرينى و شام البته. جشنى  طول انجاميد، به صرف ميوه و ش
ــت و چپ، اصلاح طلب و اصولگرا، سياستمدار و  با حضور راس
مسوولان دولتى، اهالى فلسفه و انديشه و همه و همه؛ از صادق 
خرازى و محمدرضا تابش و احمد مسجدجامعى تا مصطفى 
ــليم و محمود دعايى. از على اكبر ولايتى و حداد عادل  ميرس
كه اين روزها در قاب عكسى نگنجند، تا محمدعلى ابطحى و 
محقق داماد و محمد رجبى. از غلامرضا اعوانى و غلامحسين 
دينانى و بهاءالدين خرمشاهى تا خسروپناه و بيژن عبدالكريمى 
و محيط طباطبايى و... و البته ميهمان ويژه و دقيقه نودى اين 
ــنى براى شهر  ــيدمحمد خاتمى. شايد اين، جش ــن: س جش
ــنى با حضور همه يزدى هاى تهران. چنان كه  «يزد» بود، جش
محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان در سخنرانى خود اصرار 
ــت داورى را دوستدار پروپا قرص اردكان معرفى كند. تا  داش
ــى كه صادق خرازى در جواب او گفت: آقاى تابش اصرار  جاي

عجيبى دارد كه بگويد اردكان «يونان كوچك» است! 
ــوزن انداختن نبود و ميهمانان فقط  ــنى كه جاى س جش
ــوند و حتى  ــم وارد ش ــتند به مراس با كارت ويژه اجازه داش
سخنرانى كسانى همچون شهرام پازوكى و بيژن عبدالكريمى 
به دليل كمبود وقت از برنامه حذف شد. جشنى كه فهرست 
برگزاركنندگانش فقط به عدد انگشتان دست بود: فرهنگسراى 
ــينا، كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، كميسيون ملى  ابن س
ــازمان فرهنگى، هنرى شهردارى تهران، دانشگاه  يونسكو، س
تهران، موسسه حكمت و فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
ــلامى حوزه علميه قم، موسسه  ــلامى، دفتر تبليغات اس اس

كتابشهر ايران و پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى. 
هليوپوليس: شهر خورشيد

ــاب «هليوپوليس» با حضور  قبل از برگزارى همايش كت
غلامعلى حدادعادل و محمد رجبى، رييس كتابخانه مجلس 
شوراى اسلامى و افتخار حسين عارف، رييس موسسه فرهنگى 
اكو رونمايى شد. اين كتاب مجموعه عكس هاى عكاس جوان 
ايرانى معصومه جوادى نسب در مورد تاريخ و تمدن باستانى 
لبنان با مقدمه داورى اردكانى است. «گابى ليون» وزير فرهنگ 
لبنان در پيامى عنوان كرد برگزارى نمايشگاه «هيلوپوليس» 
ــهر خورشيد و ارايه آثارى از اين دو شهر تاريخى بيانگر  يا ش
حضور و گفت وگوى بين اديان و فرهنگ هاى مختلف در اين 
ــهر بعلبك است. سفير لبنان هم در  شهرها و به خصوص ش
ايران در پيام خود از پيشينه تاريخى لبنان گفت: «شهر بعلبك 
و شهر هليوپوليس شهر پايدار آزادى و دعوت به اصلاح و نويد 
ــت. تاريخ اين شهرها به ما نشان مى دهد كه  فضايى بهتر اس
رابطه با خدا، نور و حقيقت، زمان و مكانى جز خط فاصل حق 
و باطل نمى شناسد. به وسيله جديل و بيبلوس هم با اشراف بر 
دريا كه يادآور سفرهاى دريايى اجداد فينيقى ما و انتقال الفبا 
و تجارت و علم و فرهنگ به عالم است تمدن هايى را در اطراف 
ــيارى از آن در اسپانيا و  مديترانه تاسيس كرديم كه آثار بس

برزيل يافت شده است.» 
پيشتاز ميدان فلسفه

در ابتداى مراسم سيدحسين نصر در پيامى كه توسط دبير 
همايش قرائت شد، گفت: در سال 1337 كه تدريس در گروه 
فلسفه را در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران آغاز كردم با جوانى 
مواجه شدم كه دانشجوى دكترا در رشته فلسفه بود و مدير 

گروه محترم يحيى مهدوى دامغانى از 
او تعريف مى كرد. آن جوان رضا داورى 
ــال از  ــه اكنون بيش از 50 س بود ك
آشنايى بنده با اين دانشمند و متفكر 
ــن نيم قرن  ــذرد. طى اي پرارج مى گ
داورى خدمات فراوانى به رشته فلسفه 
ــور  ــوق دادن جوانان متفكر كش و س
عزيزمان به راه درست انديشيدن انجام 
ــدان بحث جدى  ــتاز مي داده و پيش
فلسفى و طرح سوالات واقعى در امور 
ــت. او در پايان پيام  گوناگون بوده اس
خود آرزوى ساليان دراز افاضه علمى 

براى داورى كرد. 
فيلسوف فرهنگ

احمد مسجدجامعى، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامى 
و عضو فعلى شوراى شهر تهران با ذكر خاطراتى دور از داورى 
به ارايه خصوصيات شخصيتى و توضيح لقب فيلسوف فرهنگ 
پرداخت: «من تجربيات زيادى از دو دوره همكارى با ايشان در 
ــريه دانشگاه تهران دارم. اگر امسال هشتادمين سال تولد  نش
ــد من از حدود چهل وچندسالگى ايشان با ايشان  استاد باش
ــنايى هم به يك كار فرهنگى  ــنايى دارم و زمينه اين آش آش
بازمى گردد كه ما در دانشگاه تهران تصميم به راه اندازى يك 
نشريه گرفتيم. وى با اشاره به اينكه داورى فيلسوف فرهنگ 
و به تعبيرى فيلسوف گفت وگو نيز است، از حوزه هاى فعاليت 
داورى درباره مسايلى همچون فوتبال، عزادارى ها، شيوه هاى 
ــى به عنوان نمونه تجمع  ــى و تجمع هاى مردم مصيبت خوان
ــوان كرد كه  ــت. او در ادامه عن ــك گف ــى در قلعه باب مردم
ــاع دارد و در زمانى كه  ــبت به اوض داورى تلقى و تفكرى نس
ــظ اصول خود  ــت براى حف ــب بداند از قدرت و سياس مناس
ــال پيش گزارشى  فاصله مى گيرد. او در ادامه گفت: «چند س
ــر شد مبنى بر اينكه 80درصد  جنجالى در مطبوعات منتش
ــتان و ادبيات  ــده در حوزه رمان و داس ــاى منتشرش كتاب ه
ــت، اين گزارش دنبال مقصر خاص  ــايل خلاف عفت اس مس
ــت، داورى با علم به اينكه اين گزارش از سمت حوزه  مى گش
سياست پشتيبانى مى شد اما در قبال آن موضع جدى گرفت 
ــگ پرداخت و گفت در صورت صحت اين  و به دفاع از فرهن
گزارش اشتباه، ما با يك فاجعه ملى روبه رو هستيم و اين نوع 
ــطحى نگرى به تمام حوزه هاست. او مرزى بين خود و  نگاه س
قدرتى كه مى خواهد فرهنگ را تهديد كند و مطالبى را بيان 
كند كه سزاوار اين جامعه نيست، قايل شد. در نهايت به نقل 
از داورى مى گويم آفت فرهنگ، خطابه محورى است كه جاى 

تامل اخلاقى را مى گيرد. 

فهم علوم انسانى قبل از تحول در علوم انسانى
سخنران بعدى اين مراسم آيت االله مصطفى محقق داماد، 
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم بود. او نيز به ذكر نكاتى 
ــلام عبدالحسين  ــپس حجت الاس درباره داورى پرداخت. س
خسروپناه، رييس موسسه حكمت و فلسفه جشن بزرگداشت 
ــه تكريم  ــه، جلس داورى را اينگونه توصيف كرد: «اين جلس
ــفه، تكريم  ــت؛ تكريم حكمت و فلس ــفه اس حكمت و فلس
ــتاد بهانه اى  ــت. از اين رو گاهى اوقات يك اس ــانيت اس انس
ــخن گفته شود خصوصا  ــود براى اينكه از حكمت س مى ش
حكمتى كه براى امروز ما كارايى دارد.» وى با بيان اينكه اهل 
فلسفه چهار دسته اند، اظهار كرد: برخى مورخ فلسفه، عده اى 
فيلسوف شناسند و تعليمات صاحب نظران را تكرار مى كنند، 
برخى فلسفه شناس بوده و فلسفه حكمت متعاليه و فلسفه 
پوزيتيويسم را مى شناسند و دسته چهارم اهل تفكر فلسفى 
ــفى دارند و البته داورى اردكانى فيلسوف  بوده و دغدغه فلس
ــايل امروز را با نگرش فلسفى بررسى مى كند؛  ــت و مس اس
ــه  ــفى به علم مدرن و علم تجدد. رييس موسس نگرش فلس
ــرد: از جمله دغدغه داورى   ــفه ايران عنوان ك حكمت و فلس
ــت كه يكى از نيازهاى  ــانى اس اردكانى نگرش به علوم انس
ــمار مى رود و البته فلسفه مضاف علوم  جدى روزگار ما به ش
ــانى نيز از دغدغه هاى اين استاد  ــفه مضاف امور انس و فلس
ــت، دغدغه امور و علوم با نگرش فلسفى است. وى افزود:  اس
ممكن است برخى با ادبيات فلسفى، حرف هاى سياسى بزنند 
ــت  ــه نمى توانند كارى از پيش ببرند اما اين نكته مهم اس ك
ــت را با نگاه فلسفى تبيين كرد. خسروپناه  كه بتوان سياس
ــاس نگرش استاد داورى، علوم انسانى مخصوص  گفت: براس
جهان تجدد است و جامعه و جهان دينى به جامعه شناسى و 
روانشناسى و علوم اجتماعى نيازى نداشت و اين سوال جدى 
مطرح است كه چرا ما در گذشته، در جامعه دينى روانشناسى 
و علوم اجتماعى نداشته ايم و اين نياز در جهان متجدد شكل 
ــت؟ به تعبير داورى اگر بتوانيم نيازهاى جهان  پيدا كرده اس
متجدد و ارزش هاى آن را كنار بگذاريم نيازى به علوم انسانى 
ــن دو از هم قابل تفكيك اند يا خير،  ــتيم البته اينكه اي نداش
ــرش داورى اردكانى را  ــه اى را مى طلبد. او نگ بحث جداگان
ــفى دانست: «از اين رو متجددشدن به  به تجدد نگرشى فلس
خودى خود هم عيب نيست بلكه عيب آن است كه زندگى 
متجددانه ما يك زندگى پريشان است و ما نيامده ايم با نگرش 
ــفى را بپذيريم.  ــفى تجدد فلس فلس
ــن ما بايد ابتدا جامعه و جهان  بنابراي
دينى را تعريف و سپس شوون جهان 
متجدد را در آن مشخص مى كرديم.» 
ــفه  ــه حكمت و فلس رييس موسس
ــرد: برخى معتقدند  ايران تصريح ك
استاد داورى بيشتر به طرح پرسش 
ــت، البته به دليل اينكه  پرداخته اس
ــوال را به  ــيارى از مواقع س ما در بس
ــويم به  صورت دقيق متوجه نمى ش
پاسخ صحيح آن نيز دست نمى يابيم. 
ــان دغدغه داورى  وى در ادامه به بي
ــتاد  ــانى پرداخت و گفت: از نظر اس اردكانى درباره علوم انس
ــانى  ــانى محض و خالص نداريم؛ علوم انس داورى، علوم انس
ــت.  ــى مدرن از فرهنگ و جهان متجدد جدا نيس و اجتماع
ــان كرد: يكى از مسايل مهمى كه بايد  خسروپناه خاطرنش
ــانى قبل از تحول علوم انسانى به فكر آن  در بحث علوم انس
ــيم؛ وقتى مى گويم علوم انسانى سكولار را دينى و بومى  باش
كنيم منظورمان چيست و كدام يك از نيازهاى دينى با علوم 
ــود. وى يادآور شد: اين  انسانى غيرسكولار پاسخ داده مى ش
پرسش هاى دقيق علوم انسانى است كه استاد داورى دقيقا 
به بيان آنها پرداخته است از اين رو مبانى اومانيستى عقلانيت 
خودبنياد كه از آسمان كنده شده و علوم انسانى مدرن بريده 
از آسمان چگونه مى تواند با سنت آسمان پيوند برقرار كند؟ 
بنابراين داورى اردكانى معتقد است بايد با رويكردى انتقادى 

به علوم انسانى نگريست. 
زندگى با مرگ آگاهى

پس از خسروپناه، محمدصادق خرازى سفير سابق ايران 
ــازمان ملل متحد و كشور فرانسه و از دوستان نزديك  در س
رضا داورى اردكانى از سابقه آشنايى خود با داورى در منزل 
پدرى گفت و سپس محمد رجبى رييس كتابخانه مجلس كه 
دبير علمى اين همايش بود درباره داورى صحبت كرد. از نظر 
ــطويى كلمه يعنى كشف از مجهول و با  او فكر با معناى ارس
اين تعريف داورى را متفكر به معناى عميق كلمه دانست. او 
مشكل بزرگ بشر را اين دانست كه غالبا در مجهولات سير 
مى كند. متفكر كسى است كه حقيقت مطلق را فراروى افراد 
ــا در زندگى فردى و جمعى  ــرار داده و موجب هدايت آنه ق
ــخن مى گويد و آنچه  ــود: «داورى از روى دل آگاهى س مى ش
را كه يافته و بر آن مسلط شده بدون تكلف بر قلم مى آورد؛ 
ــتارش عين گفتارش و گفتارش عين احوالش است به  نوش
ــانى كه نثر ايشان را مى خوانند گويى صداى  طورى كه كس
ــنوند. رابطه تفكر و زبان، امرى روشن براى  ــتاد را مى ش اس

ــت و افق فكرى كه داورى در آن قرار دارد و زبان  همگان اس
ويژه تفكر ايشان بستگى به زاويه ديد خاص استاد دارد و به 
فرموده قرآن كريم ذكرى است كه در دل ايشان جارى شده 
ــت.» او در ادامه با نقل قول از فرديد كه مدام از ذكر و فكر  اس
ــر و بيان و فكر خاص  ــرد براى داورى هم ذك صحبت مى ك
ــى از يك ذكر است. ذكر نه به  ــد كه ناش خودش را قايل ش
ــاى دعا بلكه به معناى عميق تر كلمه، افقى كه خداوند  معن
ــز از وجود متفكر ظاهر  ــايد و همه چي ــان مى گش براى انس
مى شود: «وقتى همدل باشيم همزبانى هم به وجود مى آيد و از 
آن مهم تر دل آگاهى است. كسانى كه اهل دل هستند مسايل 
معقول را دريافته و به دل رسانده اند، همچنين از خودآگاهى 
به دل آگاهى رسيده اند، مقامى كه داورى به آن رسيده است و 
ما وحدت و همدلى را در ايشان مشاهده مى كنيم. او كلمه اى 
شده است كه گوياى حقيقت است، همان شجره طيبه اى كه 
ــت كه ريشه اش در  قرآن كريم آن را اينطور معرفى كرده اس
ــمان است كه هر زمان مى توان  زمين و شاخه هايش در آس
ــرد.» وى اظهار كرد: داورى اردكانى با  از ميوه هاى آن بهره ب
ــرايط وجودى انسان  مرگ آگاهى زندگى كرد و هيچ گاه از ش
كه وجه عدمى است غافل نبوده و ما شاهديم اين منبع فياض 

دايما همانند شجره طيبه، ميوه و ثمر مى دهد. 
برجسته سازى نقش فرهنگ اسلامى ايرانى

 على اكبر ولايتى، استاد تاريخ و تمدن و عضو فرهنگستان 
علوم پزشكى هم در اين مراسم از نقش ايرانيان و مسلمانان در 
توليد علم گفت: «نظرى مطرح است مبنى بر اينكه مسلمانان 
و ايرانيان پس از قرون وسطى علم را به اروپاييان برگرداندند، 

ما دلايلى داريم كه اين ادعا بى انصافى است براى روشن شدن 
ــون داورى كارهايى صورت  ــرادى چ ــن مطلب با كمك اف اي
گرفته است اما باز هم كم كارى هايى را مشاهده مى كنيم.» او 
ــا توجه به كتابى كه درباره نقش ارتباط زبان عربى و لاتين  ب
ــلمانان و اروپاييان در انتقال علم و تحول علمى ترجمه  و مس
شده است، گفت: «براساس اين كتاب ما مى توانيم تاريخ علم را 
به سه مقطع تقسيم كنيم؛ نخست مرحله يونانى، دوم مرحله 
ترجمه و انتقال علم از اروپا به كشورهاى اسلامى و سوم مرحله 
رنسانس. براساس نظر نويسنده اين كتاب، اين سه مرحله در 
عرض يكديگر قرار دارند اما ما مى خواهيم بررسى كنيم كه آيا 
اين ادعا درست است يا خير؟» ولايتى با تاكيد براينكه استاد 
داورى اردكانى تلاش كردند كه جوان هاى ما را در اين سال ها 
ــه هويت ملى و دينى خود برگردانند، افزود: اين يك مبناى  ب
علمى قابل دفاع است كه اگر ما به خودمان بازگرديم مى توانيم 
ــيم كه گذشتگان ما رسيده اند، اين استعداد در  به جايى برس
جماعت ايرانى وجود دارد با توجه به اينكه بيش از 50 درصد 

توليدات علم در تمدن اسلامى مديون تلاش ايرانى هاست. 
تكلم يا وراجى؟ 

ــش، بهاءالدين  ــخنرانى محمدرضا تاب ــم با س اين مراس
خرمشاهى، عبدالعظيم اقبال، خواهرزاده رضا داورى، محمدرضا 
ــيون ملى يونسكو در ايران و سپس  سعيدآبادى، دبير كميس
ــخنرانى داورى، از  ــود داورى اردكانى ادامه يافت. پس از س خ
ــا داورى اردكانى با حضور  ــوازى» اثر رض ــعر و همن كتاب «ش
حجت الاسلام خاتمى، فاطمه طباطبايى، حجت الاسلام دعايى، 
ــايرين رونمايى و هداياى  غلامرضا اعوانى، محمد رجبى و س
پرشمار سازمان ها و افراد به دكتر داورى تقديم شد. در بخش 
پايانى مراسم سيدمحمد خاتمى رييس جمهور پيشين ايران 
ــان بدانيم و  ــخنانى كوتاه گفت: «اگر تفكر را جوهر انس در س
اگر قايل باشيم كه تفكر با پرسش آغاز مى شود، استاد داورى 
كسى است كه هم پرسش هاى زمانه را مطرح كرده و هم افقى 
ــوده است، بر اين اساس كه چگونه  به روى ذهن همه ما گش
بپرسيم. اگر حرمت انسان و وجود او در كلام متجلى مى شود 
ــت و استاد داورى كسى  ــان حرمت به كلام اس حرمت به انس
است كه نحوه حرمت نهادن به كلمه و كلام را به ما آموخت. او 
توانست دست كم تكلم را از وراجى متمايز كند و زمينه تفكيك 
ــر داد كه مرز ميان تفكر و  ــم كرد و به ما تذك ــن دو را فراه اي
سياست زدگى را تشخيص دهيم و اين همه بزرگى علم، دانش، 
فرهنگ و تفكر با همديگر توام بود. او در پايان از تواضع داورى 
و تربيت خانوادگى او گفت: «استاد داورى از ابتدا متواضع بود 
و هرچه به عمر او افزوده شد اين تواضع بيشتر شد، اين همه 
بزرگى وقتى شكوه و جلال مى يابد كه با نجابت استاد همراه 
ــود؛ نجابتى كه از پدر بزرگوارشان و به خصوص از مادرشان  ش
كه فرشته اى بر روى زمين بودند به ارث رسيده است و اينك 
با دانش و تفكر و تعلم، شكوه و عظمت فوق العاده اى يافته اند. 

دراز باشد.» اميدواريم عمرشان 

100چهره علمى در بزرگداشت رضا داورى شركت كردند

جشنى با حضور همه 

 رضا داورى اردكانى

تاريخ درباره شما
 قضاوت خواهد كرد

ــيار  � ــعر و ذوق او بس ــفه، ش از حكمت داورى، از فلس
گفته اند اما آنچه برايم از ايشان جالب است همان نكته اى 
است كه آقاى تابش به آن اشاره كرد. بنده، عالم، فيلسوف، 
ــيار ديده ام اما ردپايى از كسى كه  فقيه، اصولى و اديب بس
اين دانش ها را با اخلاق و ادب جمع كند، چندان نيافته ام؛ 
ــلاق و ادب. از  ــاختن دانش و حكمت با اخ يعنى قرين س
ــمندان، به صراحت  ــن رو مطلبى در حضور علما و دانش اي
ــاوت آن را به وجدان پاك مردم  ــرح خواهم كرد و قض مط
مى سپارم. بنده پس از چند سال كه از تاسيس فرهنگستان 
علوم سپرى شد، به عنوان يكى از اعضا انتخاب شدم؛ آنجا 
برايم همچون محيطى زيبا جلوه كرد كه عالمان فرهيخته 
ــمند، همه با هم دوست بودند و جو غالب جو علم،  و دانش
ــتان  ــتين رييس فرهنگس ــق و گفت وگو بود. نخس تحقي
ــال ها پس از آن  ــريعتمدارى بود كه س علوم ايران على ش
داورى اردكانى رياست آن را برعهده گرفت. در دوره رياست 
ــتان  علوم با مشت كوبنده آهنينى روبه رو  داورى فرهنگس
ــتقلال آن را تهديد مى كرد. من از همين جا از  شد كه اس
اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى گله مى كنم؛ از اعضاى 
ــورا گله  اى نيست چرا كه شايد آنها از وضعيت  روحانى ش
آكادميك آگاهى كاملى نداشته باشند اما بقيه دانشگاهى 
ــتان علوم به  ــتند. هويت و ماهيت حقوقى فرهنگس هس
استقلال آن است اما چرا شما در سال 88 در پشت درهاى 
بسته نشستيد و اين امتياز را از آن گرفتيد؟! تاريخ درباره 
شما قضاوت خواهد كرد. داورى اردكانى در آن مقطع تمام 
تلاش خود را كرد تا اين مساله در فرهنگستان علوم اجرا 
ــيله ابلاغيه در فرهنگستان منصوب  ــود و افراد به وس نش
ــوند و من امروز آمده ام تا اين تشكر را از ايشان داشته  نش
باشم. از آقاى احمدى نژاد رييس جمهور فعلى انتظار دارم كه  
اى كاش يك بار در مصاحبه هاى تلويزيونى اجازه مى دادند 
ــوخته نيز حرف بزند. مونولوگ، ديگر براى  يك طلبه دلس
ــده و دوران، دوران گفت وگوى  ــته كننده ش بشريت خس
دوجانبه است. آقاى رييس جمهور ما از شما متشكريم كه 
ــت داورى اردكانى را قبول كرديد و اين ويرانى در  درخواس
دوران شما و به نام شما رخ نداد. اميدوارم روحانى كه فرد 
دردآشناى فرهنگ و فرزند حوزه و دانشگاه است، درد ما را 
بشنود. اين درد بى دردمان را به كجا ببريم كه آكادمى علوم 

ايران از آكادمى كشورهاى عقب مانده هم عقب تر است؟! 

 مصطفى محقق داماد

سيدمحمد خاتمى:
اگر تفكر را جوهر انسان بدانيم 

و اگر قايل باشيم كه تفكر با 
پرسش آغاز مى شود، استاد 
داورى كسى است كه هم 

پرسش هاى زمانه را مطرح كرده 
و هم افقى به روى ذهن همه ما 
گشوده است، بر اين اساس كه 

چگونه بپرسيم
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